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کلیات حقوق

امروزه مهندسین هرچه بیشتر نیازمند داشتن اطلاع کافی از مقررات و قوانین مرتبط با فعالیت هاي حرفه اي خود می 
باشند و در این راستا توفیق نصیب کسانی می شودکه علم و آگاهی بیشتري بر قوانین و مقررات حاکم بر شغل و 

تخصصی ابندا باید تعریفی از حقوق ارایه شده و حرفه خود دارند . جهت شناخت قوانین حاکم بر هر فعالیت 
اوصاف و قواعد حقوقی بیان شود.

تعریف قانون :

و از نظر سلسله مراتب آنها می توان به ترتیب به : قانون اساسی، قانون عادي ، آیین نامه و قوانین را به معناي عام 
تصویب نامه و بخشنامه تقسیم کرد.

مصوبات مجلس ، تصویب نامه ها و آیین نامه ها و بخشنامه هاي اداري را شامل می شود . قانون در معناي عام، تمام 
در معناي خاص و طبق تعریف حقوق اساسی ، قانون به محموعه ي قواعدي گفته می شود که با تشریفات مقرر در 

که با تصمیمات قوه قانون اساسی از طرف قوه ي مقننه وضع شده است و به این ترتیب قانون مفهوم خاصی دارد
مجریه مانند بخشنامه و تصویب نامه متفاوت است و آنها را نباید بجاي یکدیگر استعمال نمود ، به عبارت دیگر 

.قانون عبارت از متونی که موردتصویب دستگاه تقنینی قرار می گیرد

وزیران و یا یکی از وزرا در اغلب قوانین تنظیم مقررات اجرایی قوانین به هیاتآیین نامه و تصویب نامه :
قانون اساسی جمهوري 138واگذار می شود و وزراء براي حسن انجام وظایف خود آیین نامه وضع می کنند . اصل 

علاوه بر مواردي که هیات وزیران حق دارد براي انجام وظایف اداري و تأمین اجراي «اسلامی ایران مقرر می دارد 
ي به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد . هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف قوانین و تنظیم سازمان هاي ادار

خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین  نامه و صدور بخشنامه را دارد ، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و 
.»روح قوانین مخالف باشد 

مدیران براي تسهیل اجراي قوانین و آیین نامه ها ، دستورالعمل هایی را به کارمندان تابع خود ابلاغ می بخشنامه :
کنند ، که به این دستورالعمل ها بخشنامه می گویند ، بخشنامه نمی تواند مخالف قانون یا آیین نامه باشد. 



تفاوت بین قانون و آیین نامه :

ی کند ، ولی تصویب نامه ها و آیین نامه هاي اداري از طرف قوه مجریه وضع می الف. قانون را قوه مقننه وضع م
شود .

ب. قانون می تواند آیین نامه را نسخ کند ، ولی آیین نامه نمی تواند ناسخ یا مغایر قانون باشد .

ج. قانون حاوي اصول کلی است ولی آیین نامه اکثرا ناظر به امور جزئی است .

ن :طبقه بندي قوانی

طبقه بندي هاي مختلفی از قوانین ارائه شده است :

طبقه بندي سازمانی که هر سازمانی مجموعه قوانین و مقررات مربوط به خودش را جمع آوري می کند ، مجموعه 
قوانین و مقررات مربوط به وزارت کشور از این نوع طبقه بندي هستند .

و قوانین را به صورت موضوعی طبقه بندي می کنیم و آن ه در طبقه موضوعی ما کاري به سازمان مشخص نداشت
اینکه مثلا مجموعه قوانین شهري یا امنیتی و یا تقسیمات کشوري که بین وزارت کشور و تعدادي از دستگاه هاي 

مرتبط ، مشترك است بحث به صورت موضوعی و علمی طبقه بندي می شود .

به منشاء قانون گذاري و مرجعی که قوانین را تصویب کرده است طبقه طبقه بندي ریشه اي که در آن قوانین با توجه
بندي می گردد. مثلا مجموعه قوانین و مقررات مصوب شوراي انقلاب و یا مجموعه قوانین و مقررات مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و به همین شکل قوانین به صورت ریشه اي تقسیم بندي می گردد.

شد ، طبقه بندي زمانی هم وجود دارد ، مجموعه قوانین سالیانه که روزنامه رسمی کشور علاوه بر آنچه که گفته
اپ می کند طبقه بندي زمانی است.چ

طبقه بندي موضوعی است ، طبقه بندي موضوعی هم از لحاظ طبقه بندي که با بحث تنقیح قوانین مناسب است ، 
ازمان ها در کشورهایی مثل کشور ما در هم  ادغام می ماهوي مناسب تر است ، هم از لحاظ فنی ، چون اغلب س



شوند و تغییرات سازمانی بوجود می آید در این حال قوانین دچار تحول خواهد شد . یکی از کارهاي عمده اي که 
در بحث تنقیح باید صورت گیرد بحث تعیین روابط میان قوانین است .

رویه قضایی:

محاکم دادگستري است که خود بر دو گونه است :در معنا رویه قضایی نیز شامل آراي 

که از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و الزام آور است و رویه قضایی به معناي خاص شامل آرایی است 
به معناي عام ، کلیه ي آرایی است که از شعبه هاي داداه ها در موضوع خاص صادر می شود که اگر چه رعایت 

تگاهها جنبه الزام ندارد ، ولی در عمل تأثیر مهمی در تعریف ، تفسیر و توصیف قوانیندارد.آنها براي سایر دس

عرف  : منبع دیگر حقوق موضوعه ، عرف است . عرف را می توان به اخلاق عمومی تعبیر و تفسیر نمود . به بیان 
امعه قرار گرفته و وجدان دیگر عرف عبارت است از عادتی که عمومیت داشته باشد و مورد قبول و احترام ج

عمومی تخطی از آن را زشت و ناپسند می داند . در بسیاري از موارد مقنن اطاعت از عرف را توصیف کرده است . 
در هر حال عرف نمی تواند معارض یا ناسخ قانون باشد . بنابراین می توان گفت که عرف در اندیشه حقوقی شاملآن 

که حسب قدمت و تکرار در حوزه جغرافیایی معین ، رعایت آنها در رفتار ، دسته از باورهاي مسلم عمومی است
اجتماعی افراد الزام آور بوده و مورد تایید نظام حقوقی نیز هست .

از آنجاییکه معناي دستورهاي حقوقی ، به دلایل مختلف در معرض تحول دائمی است ، از طرفی در جریان فعالیت 
وقی تدوین شده در موضوعات واحد ، حجم قابل توجهی از قوانین متعدد وجود دارد نظام حقوقی ،در نظام هاي حق

که در طول زمان به تصویب رسیده و به مورد اجرا در می آیند . در چنین وضعیتی براي انتظام حقوقی موضوع ، 
عتبار است ضروري است بیش از هر چیز مشخص شود که رابطه قوانین با یکدیگر چیست؟ کدامیک منسوخ و بی ا

و دامنه شمول هر کدام تا کجاست و از چه خصوصیاتی برخوردار است . در واقع در تفسیر حقوقی این امکان فراهم 
آید که نظام حقوقی حاکم بر موضوع به روشنی تبیین شود .

نظر به کثرت و تنوع دعاوي مطروحه در محاکم قضایی و اینکه قضات در همه رشته هاي علمی و فنی تخصص 
ندارند،در راستاي تحقق دادرسی عادلانه در مواردي نیاز به کسب عقیده کارشناس ضرورت می نماید . به عبارتی 

د انجام کار کارشناسی است و آن عبارت می توان گفت از جمله وسایلی که براي اثبات دعوا به کار گرفته می شو



به موردي صورت می است از : اقدامی تحقیقی و علمی که بر اساس سوابق تجربی و اطلاعات فنی و علمی نسبت 
پذیرد.

کارشناس به شخصی که مناسب با علم و شغل یا کسب ، داراي معلومات و تشخص لازم باشد اطلاق می گردد. 

(علاوه بر خبره بودن در حوزه فعالیت خود ) داراي پروانه کارشناسی باشد اطلاق کارشناس رسمی به شخصی که
می گردد . پس کسی که براي اظهار نظر کارشناسی دعوت شود و پروانه کارشناسی نداشته باشد کارشناس غیر 

د قاضی را رسمی است . به عبارت دیگر کارشناس شخصی است که به پشتوانه تخصص و تجربه بالاي خود می توان
در صدور رأي معاونت و مدد نماید .

حقوق چیست ؟ 

الزام آور براي نظارت بر رفتارهاي اجتماعی ، هدف محقق تبیین و تفسیر در مطالعه حقوق از دیدگاه تدوین قواعد 
بیرونی قواعد یا مفاهیم حقوقی و سپس توسعه یا سازگاري آن با شرایط متفاوت است . اما در مطالعه حقوق از منظر 

، رابطه حقوق با دیگر شعبه هاي معرفت بشري مورد توجه بوده است . به عنوان مثال ، حقوق از منظر تاریخی 
بررسی گردد.

حقوق عبارت است از مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه ، در زمان معینی حکومت می کند . انسان ذاتا 
اجتماعی است و براي رفع احتیاجات عاطفی و مادي خویش ، ناگزیر به معاشرت و رفت و آمد با همنوعان خود می 

دگی می کردند و جامعه و فرد لازم و ملزم یکدیگر باشد . تا جایی که تاریخ به یاد دارد پیوسته افراد بشر با هم زن
بوده اند ، از طرفی هم خواسته هاي انسان ها با هم شباهت دارند و لذا قهر و نزاع و خصومت براي جلب منافع بیشتر 

تشخیص داده شده که براي حفظ بقاي جامعه باید قواعدي بر و تأمین زندگی بهتر در می گیرد ، به همین جهت 
فراد حکومت کند ، که این قواعد و مقررات را حقوق می نامند .روابط ا

حقوق معانی دیگري هم دارد و آن عبارت است از : مجموع حق یعنی حق ها ، حق امتیاز و توانایی خاصی است که 
.قانون به فرد یا افرادي اعطا می کند ، مانند حق مالکیت ، حق نفقه



تفاوت بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی

گیرد ، ضمانت اجراي حقوق عمومی و خصوصی یکسان نیست ، اگر حقوق خصوصی مورد انکار و تجاوز قرار 
ذینفع می تواند به دادگاه هاي دادگستري مراجعه و دادخواهی کند ، ولی در مورد حقوق عمومی مرجع شکایت 

ران محکوم کند . قواعد حقوق خود دولت است که نمی تواند دادرس باشد و خود را براي تجاوز به حقوق دیگ
عمومی امري است و اشخاص نمی توانند آنها را نقض کرده و از اجراي قواعد آن سرپیچی کنند ، در حالیکه قواعد 

حقوق خصوصی بر مبناي احترام به اراده ي افراد استوار است. 

شعبه هاي مختلف حقوق خصوصی :

.آیین دادرسی مدنی4وایی .حقوق دریایی و ه3.حقوق تجارت 2. حقوق مدنی 1

شعبه هاي مختلف حقوق عمومی :

.حقوق مالیه 6.حقوق کار 5.آیین دادرسی کیفري 4.حقوق جزاء 3.حقوق اداري 2.حقوق اساسی 1

حقوق شهروندي :

فصل سوم قانون اساسی از اصل نوزدهم تا اصل چهل و سوم بطور مفصل حقوق ملت و حق شهروندي را مورد تأیید 
است . حقوق مساوي مردم از هر قوم و نژاد ، تساوي حقوق زن و مرد ، رعایت حقوق زنان در تمامی قرار داده

جهات با رعایت موازین اسلامی ، مصونیت جان ، مال ، حیثیت ، مسکن و شغل افراد ، ممنوعیت تفتیش عقاید 
قانون اساسی جمهوري آزادي مطبوعات در چارچوب قانون و ... بخش هایی از حقوق شهروندي است که در 

اسلامی به رسمیت شناخته شده است .

امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش نیازهاي شهرنشینان به خدمات شهري و وجود قواعد و مقررات گسترده و 
پراکنده در این خصوص و قاعدتا عدم اطلاع همه شهروندان از چگونگی دریافت خدمات و حقوق متعلقه می تواند 

شناخت هرچه بهتر و بیشتر از حقوق دالت اجتماعی موانع قابل توجهی را ایجاد نماید و از سوي دیگر در تحقق ع
شهروندي است که فرد را خلاق و پویا و هویت شناس می کند و اینجاست که باید حقوق شهروندي را یک حقوق 

وضوعات در این رشته از برتر نسبت به سایر حقوق شناخت .اهمیت حقوق شهروندي از یک طرف و فراوانی م



حقوق از طرف دیگر ، پرداختن به این بخش از حقوق را بیش از گذشته لازم و ضروري نموده است ، چرا که در 
موارد متعدد اعمال ظلم و زور از سوي صاحبان قدرت ناشی از عدم اطلاع کافی شهروندان از حقوق مسلم خود در 

جوامع پیشرفته مردم به موهبت اطلاع از حقوق فردي و اجتماعی خود کشورهاي جهان سوم می باشد در حالیکه در 
توانسته اند به حقوق حقه خود در همه شئون دست پیدا کرده و بدون دغدغه به زندگی اجتماعی خود ادامه دهند .


